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نقش علم صرف در دستیابى به قرائت صحیح
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چکیده

بـا روایـات اهـل بیـت      برخى از آیات قرآن به گونه هاى مختلف قرائت شده است که طبق دیدگاه صحیح منطبق

علیهم السلام، یکى از آنها صحیح و بقیه غیرصحیح است. شناخت قرائت صحیح از طریق معیارهاى مشخص شده 

براى تفسیر درست قرآن و تلاوت صحیح آن لازم است. یکى از علومى که مى تواند در این امر نقش آفرین باشـد  

ى و با هدف نشان دادن نقش دانش صرف در دسـتیابى بـه   علم صرف است. مقاله حاضر با روش تحلیلى ـ توصیف 

قرائت صحیح، به بررسى برخى از قرائت هاى اختلافى قرآن پرداخته و با بیان موافقت و عدم موافقت آنها با قواعد 

علم صرف، به این نتیجه رسیده است که علم صرف مى تواند در برخى از قرائت هاى اختلافى در تعیین، ترجیح یا 

.ساوى برخى از قرائت ها نقش آفرین باشددر ت

مربى گروه تفسیر و علوم قرآنى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره1
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مقدمه

قرآن یکى است و به یک قرائت نازل شده است؛ بنابراین، در آیاتى که قرائت هاى متعدد دارد، یک قرائت صحیح و سایر قرائـت  

دانشمندان علم قرائت براى به دسـتیابى بـه قرائـت صـحیح قـرآن در مـورد قرائـت هـاى اختلافـى،           .ها، غیرصحیح خواهد بود

معیارهاى متعددى ذکر کرده اند که یکى از آنها موافقت با قواعد عربى است. بخشى از قواعد کلمات عرب در علـم صـرف بیـان    

شده است و ازاین رو، یکى از علومى که مى تواند فى الجمله در شناخت قرائت صحیح نقش آفرین باشد، علم صرف است. بحث 

تلافى، و موافقت یا عدم موافقت آنها با قواعد علـم صـرف بـراى رسـیدن بـه قرائـت       ما در مقاله پیش رو، بررسى قرائت هاى اخ

.صحیح از طریق این معیار است

با بررسى هایى که در ارتباط با این موضوع در کتاب ها و مقالات صورت گرفت، اثـر تحقیقـى در قالـب کتـاب، و یـا بخشـى از       

الاتقـان  ) و 373، ص 2، ج 1376زرکشى، )البرهان فى علوم القرآنکتاب، به دست نیامد. در کتاب هاى علوم قرآنى مثل 

، ص 1379بابـایى و دیگـران،   )روش شناسى تفسـیر قـرآن  ) و کتاب 227، ص 4م، ج 1998سیوطى، )فى علوم القرآن

) فقط به اصل نقش آفرینى علم صرف در تفسیر قرآن اشاره شده است، اما در خصوص نقـش آفرینـى آن در قرائـت    344ـ339

مطلبى نیامده است. ازاین رو، به نظر مى رسد در زمینه نقش علم صرف در دستیابى به قرائت صحیح قـرآن، تحقیقـى صـورت    
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حقیقى در این زمینه و لزوم شناخت قرائت صحیح در مورد قرائت هاى اختلافـى از طریـق قواعـد علـوم     نگرفته است. نبود اثر ت

.عربى، نشانگر ضرورت پرداختن به این پژوهش است

سؤال اصلى تحقیق عبارت است از: نقش علم صرف در دستیابى به قرائت صحیح چگونه است؟

. آیا علـم صـرف در   2رف در تعیین یک قرائت از قرائت هاى متعدد نقش دارد؟ . آیا علم ص1سؤال هاى فرعى نیز از این قرارند: 

. آیا مى توان با قواعد صرف، برخى از قرائت ها را ترجیح داد؟3رد برخى از قرائت ها نقش آفرینى دارد؟ 

بررسى قرائت هـاى   در این پژوهش، ضمن بررسى انواع نقش آفرینى علم صرف در دستیابى به قرائت صحیح، بیان کرده ایم که

اختلافى از طریق قواعد علم صرف و انطباق و عدم انطباق با آن، گاه در تعیین یک قرائت، و زمانى در ترجیح یک قرائـت نقـش   

.آفرین است و در مواردى مفید تساوى قرائت هاست

مفهوم شناسى

علم صرف .1

مصدر ثلاثى مجرد، به معناى جابه جایى، تغییر و زیرورو کردن (ابن منظور، بى تا، مـاده صـرف؛ فیروزآبـادى، بـى تـا،      » صرْف»

ق، 1402اسـترابادى،  )ماده صرف ؛ زبیدى، بى تا، ماده صرف) و در اصطلاح علوم عربى، علمى است که از ساختار کلمات عـرب  

)، تغییرات کلمات به هدف تکثیر 58ق، ص 1422ابن مالک، )صحت و اعتلال حروف  )، حروف اصلى و زائد واژگان،1، ص 1ج 

). 26ق، ص 1407؛ جرجـانى،  360، ص 4م، ج 1979کلمه و تولید معنا یا تسهیل در تلفظ بحث مى کند (ابن هشام انصـارى،  

.وف و اسم هاى جامداست که شامل افعال و اسامى مشتق مى شود نه حر» کلمه متصرف«بنابراین، موضوع علم صرف 

قرائت .2

ق، ماده قرأ)، خوانـدن و  1407ق، ماده قرأ؛ جوهرى، 1410به معناى جمع و اجتماع (ابن فارس، » قرى«یا » قرأ«قرائت از ماده 

ق، ماده قرأ) قرائت در اصطلاح علـوم  1403تلفظ کردن کتاب، قرآن (ابن منظور، بى تا، ماده صرف) و غیر آن است (ابن القطاع، 

رآن، عبارت است از خواندن الفاظ قرآن کریم به کیفیتى که رسول خدا صلى االله علیه و آلـه خوانـده و یـا در حضـور ایشـان،      ق

نیز به کـار رفتـه   » علم قرائت»). این واژه گاهى در مورد 56م، ص 1980خوانده شده و حضرت آن را تأیید کرده است (فضلى، 

قرائت علمى است که در آن از صورت هـاى نظـم کـلام خـداى تعـالى از      «فته است: در تعریف قرائت گتهانوى است، چنان که 

تلفـظ الفـاظ قـرآن    » قرائت«مقصود ما از  .(6، ص 2(طاش کبرى زاده، بى تا، ج » جهت وجوه اختلافات متواتره بحث مى شود

.کریم به گونه تلفظ رسول خدا صلى االله علیه و آله است نه به معناى علم قرائت

ائت هاى سبعهقر .3

در مقطعى از تاریخ قرآن، در شهرهاى مکه، مدینه، کوفه، شام و بصره، افرادى به قرائـت قـرآن اشـتغال داشـتند و در ایـن امـر       

متخصص بودند و سایر مردم در قرائت از آنان پیروى مى کردند. کثرت این افـراد و اخـتلاف آنهـا در قرائـت برخـى از کلمـات،       

کـه خـود از    ابن مجاهد). تا اینکه در قرن چهارم 251، ص 1متعدد در قرآن شد (سیوطى، بى تا، ج سبب پیدایش قرائت هاى 

قاریان و متخصصان این رشته بود، هفت قرائت معروف و مشهور آن زمان را، از میان مهم ترین شهرهاى اسلامى، معتبر دانسـت  

معروف شدند. در زمان هـاى بعـد   » قراء سبعه«وه به ). این گر247م، ص 1990؛ صبحى، 181، ص 8ق، ج 1416(شهید ثانى، 

.سه نفر دیگر به آنها افزوده شد و تعداد قراء به ده تن افزایش یافت
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مفسران و دانشمندان علوم قرآنى در ارتباط با قرائت هاى سبعه دیدگاه هاى مختلفى دارند. برخى قایل به تـواتر و اعتبـار همـه    

)، گروهى به تواتر قرائت هـاى سـبعه   77، ص 7ق، ج 1420؛ ابن عاشور، 33، ص 8بى تا، ج آلوسى، )قرائت هاى سبعه هستند 

) و دسته سوم فقط یکـى از قرائـت هـا را قرائـت     480، ص 1ق، ج 1414اعتقادى ندارند، اما همه را معتبر مى دانند (شوکانى، 

) یـا  151ق، ص 1395خـوئى،  )رفتـه از اجتهـاد قـراء    پیامبر صلى االله علیه و آلهو معتبر مى دانند و سایر قرائت ها را نشـئت گ 

). ایـن دیـدگاه، قابـل    152ق، ص 1395؛ خـوئى،  531، ص 1ق، ج 1417منقول به خبر واحد و غیرمعتبر مى دانند (جزائـرى،  

) و نظر علماى شیعه اسـت. در  86ق، ص 1414؛ مفید، 630، ص 2، ج 1365استفاده از روایات اهل بیت علیهم السلام(کلینى، 

نتیجه، قرائت قرآن به دو قسم صحیح و غیرصحیح قابل تقسیم است و ضرورت دارد مفسر قرآن در اولین قدم، قرائت صـحیح را  

.شناسایى کرده و بر اساس آن قرآن را تفسیر کند

اختلاف قرائات و گونه هاى نقش آفرینى علم صرف در قرائت قرآن

در » زیـن «)؛ مانند اختلاف در قرائت 318، ص 1، ج 1376وتى است (زرکشى، اختلاف قراء در قرائت کلمات به گونه هاى متفا

) که مربوط به حرکت بنایى کلمه مـى باشـد (ابـن    137انعام: ) «وکَذَلک زینَ لکَثیرٍ منَ الْمشْرِکینَ قَتْلَ أَولاَدهم شُرَکَآؤُهم«آیه 

) کـه بـه   6مائده: »(وامسحواْ بِرُؤُوسکُم وأَرجلَکُم إِلَى الْکَعبینِ«در آیه » لکمارج«و اختلاف در قرائت  (270ق، ص 1400مجاهد، 

). گـاهى اخـتلاف در کـم و زیـادى برخـى از حـروف یـا        252، ص 3، ج 1372حرکت اعرابى ارجل مربوط مى شود (طبرسى، 

قرائـت  »قَالَ موسى ربـی » «واو«) که برخى بدون 37(قصص: » الْهدىوقَالَ موسى ربی أَعلَم بِمن جاء بِ«کلمات است؛ مانند آیه 

) کـه برخـى   5(قارعـه:  » کَـالْعهنِ الْمنفُـوشِ  »). گاهى اختلاف در یک کلمـه مـى باشـد؛ مثـل     396، ص 7کرده اند (همان، ج 

جـایى کلمـه اسـت؛ مثـل اینکـه       ). زمانى نیز در جابه517، ص 5ق، ج 1413قرائت کرده اند (ابن عطیۀ، » کالصوف المنفوش«

.(214، ص 9، ج 1372خوانده اند (طبرسى، » جائت سکرة الحق بالموت«را » وجاءت سکْرَةُ الْموت بِالْحقِّ«برخى آیه 

نقش علم صرف در دستیابى به قرائت صحیح، فقط در آن دسته از قرائت هایى است کـه اخـتلاف آنهـا در حرکـات بنـایى و در      

لمات و مربوط به امورى است که در حیطه علم صرف است نه در اختلاف در حرکت اعرابى، یا کم و زیادى کلمـات  ساختمان ک

. ...و

همچنین نقش آفرینى علم صرف در دستیابى به قرائت صحیح، ویژه آن دسته از قرائت هایى است که نقل صحیحى بـر تعیـین   

همان قرائت متبع است و جایى براى بحث از نقش علـم صـرف در آن قرائـت     یکى از آنها وجود ندارد؛ زیرا با وجود نقل صحیح،

نخواهد بود. بنابراین، اگر مفسر به هر علتى در موارد اختلاف قرائت به نقل معتبرى که قرائت صـحیح را معرفـى کنـد برخـورد     

دیگر که یکى از آنها بررسى قرائت هـا از  نکرد و نتوانست از این راه قرائت صحیح را شناسایى کند، مى تواند فى الجمله از طرق 

.نظر قواعد صرفى است به قرائت صحیح نزدیک یا از قرائت غیرصحیح دور شود

قرآن شریف، علاوه بر اینکه در بعد معنایى و بیانى معجزه است، در نوع و ساختار صرفى کلماتش نیز معجزه است. ازایـن رو، در  

رخلاف قواعد صرف باشد، قرائت صحیح نبوده، مردود و در برخى مـوارد مرجـوح خواهـد    میان قرائت هاى اختلافى، قرائتى که ب

.بود. اکنون گونه هاى مختلفى از نقش آفرینى علم صرف در قرائت قرآن را با ذکر نمونه، بیان مى کنیم

تعیین قرائت .1

مسلم علم صرف باشد، آن قرائت صحیح نبـوده   در مواردى که کلمه اى دو گونه قرائت داشته و یکى از قرائت ها مخالف با قواعد

وجعلْنـا لَکُـم فیهـا    «در آیـه  » معـایش «و قرائت دیگر به عنوان قرائت صحیح متعین خواهـد بـود. بـراى نمونـه، قرائـت کلمـه       

عایشرا از لحاظ صرفى بررسى مى کنیم20؛ حجر: 10اعراف: »(م (.
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(به یاء صریح) قرائـت کـرده انـد، امـا     » معایش«ب به اتفاق قراء سبعه، آن را دو گونه قرائت شده است. اکثر قری» معایش«کلمه 

؛ الـدمیاطى،  278ق، ص 1400(به همزه) قرائت کرده اند (ابن مجاهد، » معائش»، اعرجو  اعمشاز قراء سبعه و برخى مثل نافع 

ت. براى دستیابى به قرائـت صـحیح از   معایش به همزه و عدم آن اس» یاء«). تفاوت دو قرائت در تبدیل 280، ص 1ق، ج 1419

.میان این دو قرائت، قاعده صرفى ابدال یاء به همزه را بررسى مى کنیم

اگر حرف سومِ اسمى، مد و زائد باشد، در جمع شبیه مفاعل، به همزه تبدیل مى شـود؛ مثـل رسـاله و رسـائل،     :قاعده صرفى

جدول و قسور، یا زائد نباشد؛ مثـل اسـود و مقـال، در جمـع تغییـرى       عجوز و عجائز، صحیفۀ و صحائف. اما اگر مد نباشد؛ مثل

و » اسـود «نکرده و به حالت خود باقى مى ماند. بنابراین، حروف عله در جمع کلمات یادشده به حالت مفرد خود بـاقى مانـده و   

.(228ق، ص 1428به جداول جمع بسته مى شود (غلایینى، » جدول«به اساود و مقاول و » مقال«

بـر وزن  » معیشَـۀ «، جمع معیشه است. حرف سوم معیشه، عله، اصلى و متحرك اسـت؛ زیـرا در اصـل    »عیش«معایش از ریشه 

). بنابراین، حرف سوم معیشـه (یـاء)، در جمـع مفاعـل، بـه همـزه       390، ص 3ق، ج 1420مفْعله بوده است (ابن کثیر دمشقى، 

، ص 4به همزه در کلمه معایش را لحن (طوسى، بـى تـا، ج   » یاء«ن نحوى، قلب تبدیل نمى شود. ازاین رو، مفسران و دانشمندا

) دانسته اند. در نتیجه، قرائـت  306، ص 3) و خطا (زمخشرى، بى تا، ج 25، ص 9ق، ج 1419)، غلط (ابن عادل دمشقى، 354

یرفصیح است (الاخفش الاوسـط،  معایش به یاء صریح، مطابق با قیاس صرفى، و قرائت معائش به همزه، خلاف قاعده صرفى و غ

.) و حمل قرآن بر آن نادرست و قرائت معایش به یاء صریح، صحیح و متعین است430ق، ص 1424

ترجیح قرائت .2

در مواردى که یکى از دو قرائت، مطابق با قاعده مشهور و دیگرى خلاف آن است، از نظر صرفى، قرائت مطابق با قاعده مشـهور،  

وإِنْ یـأْتُوکُم أُسـارى   «را در آیـه  » اُسـارى «ه قرائت صحیح است. براى نمونـه، قرائـت هـاى مختلـف کلمـه      راجح و نزدیک تر ب

موهاز نظر قواعد صرف، بررسى مى کنیم85بقره: »(تُفاد (.

ى از قـراء  و برخ ـ حمـزه ، اُسـارى بـر وزن فُعـالى، و    حمزهدر این آیه، دو گونه قرائت شده است. قراء سبعه، بجز » اُسارى«کلمه 

). اخـتلاف دو  184، ص 1ق، ج 1419؛ الـدمیاطى،  164ق، ص 1400دیگر، اَسرى بر وزن فَعلى قرائت کرده اند (ابـن مجاهـد،   

.است» فُعالى«بر وزن » أُسارى«یا » فَعلى«بر وزن » اَسرى«در استعمال عرب، » اسیر«قرائت در این است که جمع 

لغت عرب هر فعلى که وصف باشد و بر درد، آفـت و مـرض دلالـت کنـد، جمعـش بـر وزن        توجیه قرائت اَسرى این است که در

نیز که بر وزن فعیـل و بـر   » اسیر«است؛ مانند مریض و جریح که جمعشان به ترتیب مرضى و جرحى است. در نتیجه، » فَعلى«

اى فعیل، قیاسى تر از فُعالى دانسته اند آزار و اذیت صاحبش دلالت دارد، جمعش اسرى است. برخى از مفسران، این جمع را بر

.(251، ص 2ق، ج 1419؛ ابن عادل دمشقى، 302، ص 1، ج 1372(طبرسى، 

دو گونه توجیه شده است. برخى، جمع اسیر (مثل قُدامى جمع قدیم) و برخى، جمع اَسرى دانسته انـد کـه در   » أُسارى«قرائت 

سارى جمع اسرى و اسرى جمع اسیر است. براى دستیابى به قرائـت صـحیح   خواهد بود؛ زیرا ا (این صورت، جمع الجمع (همان

.در این آیه، دو هیئت فَعلى و فُعالى را از نظر صرفى بررسى مى کنیم» اسارى«در کلمه 

:بررسى صرفى هیئت فَعلى و فُعالى در لغت عرب، میان اسم، وصف و جمع مکسر مشترك اسـت. اسـم مثـل    » وزن فُعالى»

) که نام دو پرنده است؛ وصف مثل عـلاَدى بـه معنـاى شـتر فربـه؛ و جمـع       123، ص 2م، ج 1998سمانَى (سیوطى، حبارى و 

). جمع مکسـر از ایـن وزن بـراى    553، ص 4؛ عباس، بى تا، ج 419، ص 4ق، ج 1417مکسر مثل کسالى (ابن سیده المرسى، 

نها بر وزن فعلى باشد؛ مثل سکران و سکرى یـا عطشـان و عطشـى    اوصافى به کار مى رود که مذکر آنها بر وزن فعلان و مؤنث آ
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). البتـه  24، ص 3م، ج 1988؛ ابن سراج نحـوى،  1408، ص 3ق، ج 1428که جمع مکسر آن سکارى و عطاشى است (مرادى، 

آن بـر وزن   ، جمع این گونه اوصاف را به فُعالى فراوان دانسته و گفته است: این جمع غـالبى نیسـت و جمـع غـالبى    ابن حاجب

ق، مـاده  1407)؛ مثل غراث که جمع مکسـر غَرْثـان و غَرْثـى اسـت (جـوهرى،      120، ص 2ق، ج 1402فعال است (استرابادى، 

بر خلاف فُعالى، که بین سه امر مشترك بود، مختص جمع و براى صفاتى است که بر هلاکـت، درد و آفـت   » وزن فَعلى«غرث). 

مثل مرْضى جمع مریض، جرحى جمع جریح، زمنى جمع زمـین، حمقـى جمـع احمـق و      در جسم یا عقل دلالت داشته باشد؛

). در نتیجه، فَعلى و فُعـالى، هـر دو وزنِ   174ق، ص 1428؛ غلایینى، 141، ص 2ق، ج 1402سکرى جمع سکران (استرابادى، 

ه بر درد، مرض، هلاکـت و عیـب دلالـت    جمع براى اوصافى است ک» فَعلى«جمعِ مکسر و در مورد اوصاف اند، با این تفاوت که 

جمـع اوصـافى اسـت کـه وزن مـذکر آنهـا       » فُعالى«مى کند اعم از اینکه مفرد آن بر وزن فعیل باشد یا یکى از اوزان دیگر، اما 

از » اسـیر «باشد؛ مثل سکران و سکرى که جمع آن سکارى بر وزن فُعالى اسـت. اکنـون ببینـیم    » فَعلى«و مؤنث آنها » فعلان«

.دام دسته اوصاف است و جمع قیاسى آن کدام یک از دو وزن فَعلى و فُعالى استک

اسیر، بر وزن فعیل، وصف به معناى مفعول و بر نوعى عیب و نقـص دلالـت دارد و ازایـن رو، جمـع     :بررسى جمع کلمه اسیر

نقل کرده اسـت کـه اسـیر    ابواسحاق از زبیدى .(146، ص 2ق، ج 1402قیاسى آن برابر قاعده مذکور، اَسرى است (استرابادى، 

.(به اَسرى جمع بسته مى شود (زبیدى، بى تا، ماده اسر

ق، ماده 1407اما درباره اینکه أُسارى نیز جمع اسیر باشد، به اختلاف سخن گفته شده است. برخى، آن را جمع اسیر (جوهرى، 

؛ زبیدى، بى تـا، مـاده اسـر)    42، ص 2ق، ج 1407زى، ) و بعضى جمع الجمع اسیر (را419، ص 4ق، ج 1417اسر؛ ابن سیده، 

مى دانند. قایلان به جمع نیز سه گونه توجیه کرده اند: برخى آن را مثل قُدامى، جمع قدیم، طبق اصل، و برخى خلاف اصـل و  

کَسلْ، جمع اسـیر   مثل نَدامى جمع ندیم، به فتح همزه دانسته اند. گروه سوم از باب تشبیه اسیر به» اَسارى»جمع اصلى آن را 

.(313، ص 1؛ آلوسى، بى تا، ج 302، ص 1ق، ج 1372طبرسى، )را نیز به جمع کسل (کُسالى) محلق کرده اند 

هرچنـد در برخـى از کلمـات    » فُعالى«است و جمع آن بر وزن » فَعلى«برابر مشهور، جمع قیاسى فعیل در لغت عرب، :نتیجه

بنـابراین، اگـر    .بر این وزن دانسته اند، اما خلاف قیاس مشهور اسـت » اسیر«نیز جمع  (مثل قدامى) آمده و اهل لغت اسارى را

قرائت غیر حمزه، در کلمه اسارى، مردود نبوده و قرائت حمزه متعین نباشد، دست کم قرائت حمزه به سبب قیاسـى تـر بـودن،    

.راجح و نزدیک تر به قرائت صحیح خواهد بود

تساوى قرائت ها .3

گاه بررسى صرفى در قرائت هاى اختلافى، مفید این مطلب است که کلمه مورد اختلاف، دو لغت فصیح دارد و اختلاف در لغت 

و لهجه سبب اختلاف قرائت شده است نه اجتهاد قراء. در این گونه مـوارد، قواعـد علـم صـرف هـر دو قرائـت را تأییـد کـرده و         

را که در آیات متعددى از قرآن آمده است، از نظـر صـرفى   » متُم»و » متْنا«، »مت«مساوى مى داند. براى نمونه، قرائت کلمات

.بررسى مى کنیم

در » مـتُم «و » متْنا«، و صیغه هاى »مریم«سوره  66و  23) و در دو آیه 34انبیاء:»(أَفَإِن مت فَهم الْخَالدونَ«در آیه » مت«کلمه 

ولَئن قُتلْتُم فی سبِیلِ اللّه أَو متُّم لَمغْفرَةٌ منَ اللّه ورحمـۀٌ خَیـرٌ ممـا    »، (35(مؤمنون: » م إِذَا متُّم وکُنتُم تُرَاباأَیعدکُم أَنَّکُ»آیات 

) و نیـز آیـات   82(مؤمنـون:  » ذَا متْنَا وکُنَّا تُرَاباقَالُوا أَئ«)، 158و157آل عمران: »(یجمعونَ ولَئن متُّم أَو قُتلْتُم لإِلَى اللّه تحُشَرُونَ

آمده است. قراء سبعه صیغه هاى مت، متْنا و مـتُم در آیـات   » واقعه«سوره  47و آیه » ق«سوره  3، آیه »صافات»سوره  53و16

به ضم میم، و حفص بجز در دو آیـه   عامرابن و  ابى بکردر روایۀ  عاصم، و أبوعمرو، ابن کثیر :یادشده را دو گونه قرائت کرده اند

ق، ص 1400، در تمام قرآن به کسر میم قرائت کرده انـد (ابـن مجاهـد،    کسایىو حمزه ، نافع، و »آل عمران«سوره  158و157

.(115ق، ص 1401؛ ابن خالویه، 377ق، ص 1419؛ الدمیاطى، 218
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ده است که مت، متْنا و متُم صـیغه هـاى مختلـف ماضـى از     در توجیه قرائت هاى مختلف در آیه یادشده آم:توجیه قرائت ها

قـال  «مثـل  » مات یموت«که ماضى و مضارع آن » فَعلَ یفْعلُ«از دو باب آمده است: یکى، از باب » مات یموت«هستند. » مات«

. فاءالفعل هیئـت ماضـى   است» خاف یخاف«مثل » مات یمات«که ماضى و مضارع آن » فَعلَ یفْعلُ«است و دوم، از باب » یقول

مضـموم و  » مـات یمـوت  «این ماده در صیغه هاى ششم تا چهاردهم که عین فعل به التقاء ساکنین حذف مى شود، برابر لغـت  

). بـر  25، ص 16ق، ج 1420؛ ابن عاشـور،  392، ص 3ق، ج 1415مکسور خوانده مى شود (شنقیطى، » مات یمات«طبق لغت 

.وافق با قاعده صرفى و صحیح استاساس این توجیه، هر دو قرائت م

:«مات«بررسى صرفى  و معتل العـین واوى اسـت. کلمـات ثلاثـى معتـل العـین       » موت«فعل ثلاثى، ماضى از ریشه » مات»

قـال  «براى نمونـه،   .«فَعلَ یفْعل«و دوم، باب » فَعلَ یفعل«(اجوف واوى) در لغت عرب، از یکى از دو باب آمده است: یکى، باب 

آمـده اسـت (میـر    » فَعـلَ یفْعـل  «فقط از باب » خاف یخاف«آمده و داراى همین لغت است و » فَعلَ یفعل«فقط از باب  »یقول

). اما برخى از کلمات اجوف، به طور 139ق، ص 1428؛ غلایینى، 41ق، ص 1407؛ جرجانى، 116، ص 1سیدشریف، بى تا،، ج 

فَعـلَ  «از بـاب  » مـات یمـوت  «بنابراین، در مات و دام، هم ». دام«و » مات»مثل  استثنا از هر دو باب آمده و داراى دو لغت اند؛

برخى با ترکیب دو باب گذشته در مورد مات، لغـت سـومى بـراى    ». فَعلَ یفعل«از باب » مات یمات«صحیح است و هم » یفعل

م، ج 1995عکبـرى،  )قرار داده اند » یفعل«باب و مضارعش را از » فَعلَ«آن ذکر کرده اند؛ به این صورت که ماضى آن را از باب 

؛ مثـل قـال   »مـات یمـوت  «). بر این اساس، مات داراى سه لغت خواهـد بـود:   136، ص 1ق، ج 1402؛ استرابادى، 388، ص 2

، 3ق، ج 1415شنقیطى، )دو لغت اول براى مات فصیح ». فَعلَ یفعل«از » مات یموت«؛ مثل خاف یخاف و »مات یمات«یقول، 

ق، ج 1415زبیدى، بى تا، ماده موت) و ضعیف است (شنقیطى، )) و لغت سوم شاذ 479، ص 3ق، ج 1414؛ شوکانى، 392ص 

.(392، ص 3

) یا فَعـلَ  141ق، ص 1428؛ غلایینى، 41ق، ص 1407جرجانى، )اگر ماضى اجوف (یائى و واوى)، از باب فَعلَ :قاعده صرفى

حرکت عین الفعل، به فاءالفعل منتقل شده و عین الفعل به التقـاء سـاکنین حـذف مـى     ششم تا چهاردهم) )باشد، در نُه صیغه 

ن شود. در نتیجه، فاءالفعل در خاف (بر وزن فَعلَ) در نُه صیغه یادشده مکسور (مانند: خفْت، خفْتُما، خفْتُم...) و در طـال (بـر وز  

باشد، حرکت عین الفعـل بـه ماقبـل منتقـل     » فَعلَ«ا اگر ماضى اجوف از باب فَعلَ) مضموم (طُلْت، طُلْتُما، طُلْتُم) خواهد بود. ام

نمى شود، بلکه حرکت فاءالفعل در نُه صیغه یادشده، از جنسِ عین الفعل مى شود. بنابراین، حرکت فاءالفعل در قـال (قـَولَ بـر    

؛ 116، ص 1ما، قُلْـتُم (میـر سیدشـریف، بـى تـا،، ج      شده و به ضمه خوانده مى شود؛ مانند قُلْت، قُلْتُ» واو«وزن فَعلَ) از جنس 

.(148ق، ص 1428غلایینى، 

آمده و داراى دو لغت فصیح است، هر دو قاعده صـرفى در  » فَعلَ یفْعل«و » فَعلَ یفعل«از دو باب » مات«بنابراین، نظر به اینکه 

نه مضموم و مکسور مى توان خواند و هر دو مطـابق بـا   را در صیغه هاى یادشده به دو گو» مات«فاءالفعل آن جارى است و میم 

.قاعده است. بنابراین، قرائت هاى مختلف مت، متم و متنا از نظر صرفى صحیح و دلیلى بر تعیین یا ترجیح آنها وجود ندارد

نتیجه گیرى

و متعـین، و در آیـاتى کـه     در آیاتى که یکى از قرائت هاى اختلافى با قواعد مسلم علم صرف مخالف است، قرائت دیگر صـحیح 

.یکى از دو قرائت، مطابق با قاعده مشهور و دیگرى خلاف آن است، قرائت مطابق با قاعده مشهور، بر قرائت دیگر رجحان دارد

.در قرائت هایى که دو لغت فصیح وجود دارد و هر دو موافق با قواعد علم صرف است، هر دو قرائت مساوى است
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، تحقیق عادل احمد عبـدالموجود و علـى محمـد معـوض،     تفسیر البحرالمحیط، (ق1422ابوحیان اندلسى، محمدبن یوسف (

.تب العلمیۀبیروت، دارالک

.، بیروت، دارالکتب العلمیهشرح شافیۀ ابن الحاجب، (ق1402استرابادى، رضى الدین محمدبن حسن (

.، تحقیق عبدالامیر محمدامین الورد، بیروت، عالم الکتابمعانى القرآن، (ق1424الأخفش الاوسط، سعیدبن مسعدة (
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.، بیروت، دارالکتب العلمیۀفى القراءات الأربعۀ عشرإتحاف فضلاء البشر ، (ق1419الدمیاطى، احمدبن عبدالغنى (

.، زیرنظر محمود رجبى، تهران، سمتروش شناسى تفسیر قرآن، (1379بابایى، على اکبر و دیگران (

.، بى جا، مؤسسۀ المعارف الاسلامیهمسالک الافهام، (ق1416جبعى عاملى، زین الدین (شهید ثانى) (

.، تحقیق على توفیق الحمد، بیروت، مؤسسه الرسالۀالمفتاح فى الصرف، (ق1407(جرجانى، عبدالقاهربن عبدالرحمن

.، بیروت، دارالعلم للملایینالصحاح تاج اللغۀ و صحاح العربیۀ، (ق1407جوهرى، اسماعیل بن حماد (

.، چ چهارم، بیروت، دارالزهراءالبیان فى تفسیرالقرآن، (ق1395خوئى، سیدابوالقاسم (

.، مشهد، بنیاد پژوهش هاى اسلامىروض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن، (ق1407وح (رازى، ابوالفت

.، بیروت، مکتبۀ الحیاةتاج العروس من جواهرالقاموس، (زبیدى، محمدمرتضى (بى تا

.لکتب العربیۀ، تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارإحیاء االبرهان فى علوم القرآن، (1376زرکشى، محمدبن عبداالله (

، تحقیق عبدالرزاق المهدى، بیروت، دار إحیاء التـراث  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، (زمخشرى، محمودبن عمر (بى تا

.العربى

.، تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، قم، شریف رضىالاتقان فى علوم القرآن، (سیوطى، جلال الدین (بى تا

.، بیروت، دارالفکراضواءالبیان فى إیضاح القرآن بالقرآن، (ق1415(شنقیطى، محمدالامین بن محمدالمختار

.، بیروت، بى نافتح القدیر، (ق1414شوکانى، محمدبن على (

.، بیروت، دارالعلم للملایینمباحث فى علوم القرآن، (1990صالح، صبحى (

، بیـروت، دارالکتـب   موضـوعات العلـوم  مفتاح السعاده و مصباح السیاده فى ، (طاش کبرى زاده، احمدبن مصطفى (بى تا

.العلمیه

.، تهران، ناصر خسرومجمع البیان فى تفسیرالقرآن، (1372طبرسى، فضل بن حسن (

.، بیروت، دار احیاء التراث العربىالتبیان فى تفسیرالقرآن، (طوسى، محمدبن حسن (بى تا

.، چ دوم، تهران، ناصر خسروالنحو الوافى، (عباس، حسن (بى تا

.، تحقیق غازى مختار طلیمات، دمشق، دارالفکراللباب فى علل البناء و الاعراب، (م1995رى، ابوالبقاء (عکب

.، بیروت، دارالفکرجامع الدروس العربیۀ، (ق1428غلایینى، مصطفى (
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.، بیروت، دارالقلمالقرائات القرآنیه تاریخ و تعریف، (م1980فضلى، عبدالهادى (

.، بیروت، دارالکتب العلمیهالقاموس المحیط، (ب (بى تافیروزآبادى، محمدبن یعقو

.، تهران، دارالکتب الاسلامیهالکافى، (1365کلینى، محمدبن یعقوب (

، تحقیـق عبـدالرحمن علـى سـلیمان، بـى جـا،       توضیح المقاصد و المسـالک ، (ق1428مرادى، حسن بن قاسمبن عبداللّه (

.دارالفکرالعربى

.، بى جا، دارالمفیدالاعتقادات، (ق1414(مفید، محمدبن محمد نعمان 

.، چ دهم، قم، هجرتجامع المقدمات، (1376میر سیدشریف (
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چكيده

برخى از آيات قرآن به گونه هاى مختلف قرائت شده است كه طبق ديدگاه صحيح منطبق با روايات اهل بيت عليهم السلام، يكى از آنها صحيح و بقيه غيرصحيح است. شناخت قرائت صحيح از طريق معيارهاى مشخص شده براى تفسير درست قرآن و تلاوت صحيح آن لازم است. يكى از علومى كه مى تواند در اين امر نقش آفرين باشد علم صرف است. مقاله حاضر با روش تحليلى ـ توصيفى و با هدف نشان دادن نقش دانش صرف در دستيابى به قرائت صحيح، به بررسى برخى از قرائت هاى اختلافى قرآن پرداخته و با بيان موافقت و عدم موافقت آنها با قواعد علم صرف، به اين نتيجه رسيده است كه علم صرف مى تواند در برخى از قرائت هاى اختلافى در تعيين، ترجيح يا در تساوى برخى از قرائت ها نقش آفرين باشد.
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مقدّمه

قرآن يكى است و به يك قرائت نازل شده است؛ بنابراين، در آياتى كه قرائت هاى متعدد دارد، يك قرائت صحيح و ساير قرائت ها، غيرصحيح خواهد بود. دانشمندان علم قرائت براى به دستيابى به قرائت صحيح قرآن در مورد قرائت هاى اختلافى، معيارهاى متعددى ذكر كرده اند كه يكى از آنها موافقت با قواعد عربى است. بخشى از قواعد كلمات عرب در علم صرف بيان شده است و ازاين رو، يكى از علومى كه مى تواند فى الجمله در شناخت قرائت صحيح نقش آفرين باشد، علم صرف است. بحث ما در مقاله پيش رو، بررسى قرائت هاى اختلافى، و موافقت يا عدم موافقت آنها با قواعد علم صرف براى رسيدن به قرائت صحيح از طريق اين معيار است.

با بررسى هايى كه در ارتباط با اين موضوع در كتاب ها و مقالات صورت گرفت، اثر تحقيقى در قالب كتاب، و يا بخشى از كتاب، به دست نيامد. در كتاب هاى علوم قرآنى مثل البرهان فى علوم القرآن (زركشى، 1376، ج 2، ص 373) و الاتقان فى علوم القرآن (سيوطى، 1998م، ج 4، ص 227) و كتاب روش شناسى تفسير قرآن (بابايى و ديگران، 1379، ص 339ـ344) فقط به اصل نقش آفرينى علم صرف در تفسير قرآن اشاره شده است، اما در خصوص نقش آفرينى آن در قرائت مطلبى نيامده است. ازاين رو، به نظر مى رسد در زمينه نقش علم صرف در دستيابى به قرائت صحيح قرآن، تحقيقى صورت نگرفته است. نبود اثر تحقيقى در اين زمينه و لزوم شناخت قرائت صحيح در مورد قرائت هاى اختلافى از طريق قواعد علوم عربى، نشانگر ضرورت پرداختن به اين پژوهش است.

سؤال اصلى تحقيق عبارت است از: نقش علم صرف در دستيابى به قرائت صحيح چگونه است؟

سؤال هاى فرعى نيز از اين قرارند: 1. آيا علم صرف در تعيين يك قرائت از قرائت هاى متعدد نقش دارد؟ 2. آيا علم صرف در رد برخى از قرائت ها نقش آفرينى دارد؟ 3. آيا مى توان با قواعد صرف، برخى از قرائت ها را ترجيح داد؟

در اين پژوهش، ضمن بررسى انواع نقش آفرينى علم صرف در دستيابى به قرائت صحيح، بيان كرده ايم كه بررسى قرائت هاى اختلافى از طريق قواعد علم صرف و انطباق و عدم انطباق با آن، گاه در تعيين يك قرائت، و زمانى در ترجيح يك قرائت نقش آفرين است و در مواردى مفيد تساوى قرائت هاست.

مفهوم شناسى

1. علم صرف

«صَرْف» مصدر ثلاثى مجرد، به معناى جابه جايى، تغيير و زيرورو كردن (ابن منظور، بى تا، ماده صرف؛ فيروزآبادى، بى تا، ماده صرف ؛ زبيدى، بى تا، ماده صرف) و در اصطلاح علوم عربى، علمى است كه از ساختار كلمات عرب (استرابادى، 1402ق، ج 1، ص 1)، حروف اصلى و زائد واژگان، صحت و اعتلال حروف (ابن مالك، 1422ق، ص 58)، تغييرات كلمات به هدف تكثير كلمه و توليد معنا يا تسهيل در تلفظ بحث مى كند (ابن هشام انصارى، 1979م، ج 4، ص 360؛ جرجانى، 1407ق، ص 26). بنابراين، موضوع علم صرف «كلمه متصرف» است كه شامل افعال و اسامى مشتق مى شود نه حروف و اسم هاى جامد.

2. قرائت

قرائت از ماده «قرأ» يا «قرى» به معناى جمع و اجتماع (ابن فارس، 1410ق، ماده قرأ؛ جوهرى، 1407ق، ماده قرأ)، خواندن و تلفظ كردن كتاب، قرآن (ابن منظور، بى تا، ماده صرف) و غير آن است (ابن القطاع، 1403ق، ماده قرأ) قرائت در اصطلاح علوم قرآن، عبارت است از خواندن الفاظ قرآن كريم به كيفيتى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله خوانده و يا در حضور ايشان، خوانده شده و حضرت آن را تأييد كرده است (فضلى، 1980م، ص 56). اين واژه گاهى در مورد «علم قرائت» نيز به كار رفته است، چنان كه تهانوى در تعريف قرائت گفته است: «قرائت علمى است كه در آن از صورت هاى نظم كلام خداى تعالى از جهت وجوه اختلافات متواتره بحث مى شود» (طاش كبرى زاده، بى تا، ج 2، ص 6). مقصود ما از «قرائت» تلفظ الفاظ قرآن كريم به گونه تلفظ رسول خدا صلى الله عليه و آله است نه به معناى علم قرائت.

3. قرائت هاى سبعه

در مقطعى از تاريخ قرآن، در شهرهاى مكه، مدينه، كوفه، شام و بصره، افرادى به قرائت قرآن اشتغال داشتند و در اين امر متخصص بودند و ساير مردم در قرائت از آنان پيروى مى كردند. كثرت اين افراد و اختلاف آنها در قرائت برخى از كلمات، سبب پيدايش قرائت هاى متعدد در قرآن شد (سيوطى، بى تا، ج 1، ص 251). تا اينكه در قرن چهارم ابن مجاهد كه خود از قاريان و متخصصان اين رشته بود، هفت قرائت معروف و مشهور آن زمان را، از ميان مهم ترين شهرهاى اسلامى، معتبر دانست (شهيد ثانى، 1416ق، ج 8، ص 181؛ صبحى، 1990م، ص 247). اين گروه به «قراء سبعه» معروف شدند. در زمان هاى بعد سه نفر ديگر به آنها افزوده شد و تعداد قراء به ده تن افزايش يافت.

مفسّران و دانشمندان علوم قرآنى در ارتباط با قرائت هاى سبعه ديدگاه هاى مختلفى دارند. برخى قايل به تواتر و اعتبار همه قرائت هاى سبعه هستند (آلوسى، بى تا، ج 8، ص 33؛ ابن عاشور، 1420ق، ج 7، ص 77)، گروهى به تواتر قرائت هاى سبعه اعتقادى ندارند، اما همه را معتبر مى دانند (شوكانى، 1414ق، ج 1، ص 480) و دسته سوم فقط يكى از قرائت ها را قرائت پيامبر صلى الله عليه و آلهو معتبر مى دانند و ساير قرائت ها را نشئت گرفته از اجتهاد قراء (خوئى، 1395ق، ص 151) يا منقول به خبر واحد و غيرمعتبر مى دانند (جزائرى، 1417ق، ج 1، ص 531؛ خوئى، 1395ق، ص 152). اين ديدگاه، قابل استفاده از روايات اهل بيت عليهم السلام(كلينى، 1365، ج 2، ص 630؛ مفيد، 1414ق، ص 86) و نظر علماى شيعه است. در نتيجه، قرائت قرآن به دو قسم صحيح و غيرصحيح قابل تقسيم است و ضرورت دارد مفسّر قرآن در اولين قدم، قرائت صحيح را شناسايى كرده و بر اساس آن قرآن را تفسير كند.

اختلاف قرائات و گونه هاى نقش آفرينى علم صرف در قرائت قرآن

اختلاف قراء در قرائت كلمات به گونه هاى متفاوتى است (زركشى، 1376، ج 1، ص 318)؛ مانند اختلاف در قرائت «زَيَّن» در آيه «وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ» (انعام: 137) كه مربوط به حركت بنايى كلمه مى باشد (ابن مجاهد، 1400ق، ص 270) و اختلاف در قرائت «ارجلكم» در آيه «وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ»(مائده: 6) كه به حركت اعرابى ارجل مربوط مى شود (طبرسى، 1372، ج 3، ص 252). گاهى اختلاف در كم و زيادى برخى از حروف يا كلمات است؛ مانند آيه «وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاء بِالْهُدَى» (قصص: 37) كه برخى بدون «واو» «قَالَ مُوسَى رَبِّي»قرائت كرده اند (همان، ج 7، ص 396). گاهى اختلاف در يك كلمه مى باشد؛ مثل «كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ» (قارعه: 5) كه برخى «كالصوف المنفوش» قرائت كرده اند (ابن عطية، 1413ق، ج 5، ص 517). زمانى نيز در جابه جايى كلمه است؛ مثل اينكه برخى آيه «وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ» را «جائت سكرة الحق بالموت» خوانده اند (طبرسى، 1372، ج 9، ص 214).

نقش علم صرف در دستيابى به قرائت صحيح، فقط در آن دسته از قرائت هايى است كه اختلاف آنها در حركات بنايى و در ساختمان كلمات و مربوط به امورى است كه در حيطه علم صرف است نه در اختلاف در حركت اعرابى، يا كم و زيادى كلمات و... .

همچنين نقش آفرينى علم صرف در دستيابى به قرائت صحيح، ويژه آن دسته از قرائت هايى است كه نقل صحيحى بر تعيين يكى از آنها وجود ندارد؛ زيرا با وجود نقل صحيح، همان قرائت متبع است و جايى براى بحث از نقش علم صرف در آن قرائت نخواهد بود. بنابراين، اگر مفسّر به هر علتى در موارد اختلاف قرائت به نقل معتبرى كه قرائت صحيح را معرفى كند برخورد نكرد و نتوانست از اين راه قرائت صحيح را شناسايى كند، مى تواند فى الجمله از طرق ديگر كه يكى از آنها بررسى قرائت ها از نظر قواعد صرفى است به قرائت صحيح نزديك يا از قرائت غيرصحيح دور شود.

قرآن شريف، علاوه بر اينكه در بعد معنايى و بيانى معجزه است، در نوع و ساختار صرفى كلماتش نيز معجزه است. ازاين رو، در ميان قرائت هاى اختلافى، قرائتى كه برخلاف قواعد صرف باشد، قرائت صحيح نبوده، مردود و در برخى موارد مرجوح خواهد بود. اكنون گونه هاى مختلفى از نقش آفرينى علم صرف در قرائت قرآن را با ذكر نمونه، بيان مى كنيم.

1. تعيين قرائت

در مواردى كه كلمه اى دو گونه قرائت داشته و يكى از قرائت ها مخالف با قواعد مسلم علم صرف باشد، آن قرائت صحيح نبوده و قرائت ديگر به عنوان قرائت صحيح متعين خواهد بود. براى نمونه، قرائت كلمه «معايش» در آيه «وجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايشَ»(اعراف: 10؛ حجر: 20) را از لحاظ صرفى بررسى مى كنيم.

كلمه «معايش» دو گونه قرائت شده است. اكثر قريب به اتفاق قراء سبعه، آن را «معايش» (به ياء صريح) قرائت كرده اند، اما نافع از قراء سبعه و برخى مثل اعمش و اعرج، «معائش» (به همزه) قرائت كرده اند (ابن مجاهد، 1400ق، ص 278؛ الدمياطى، 1419ق، ج 1، ص 280). تفاوت دو قرائت در تبديل «ياء» معايش به همزه و عدم آن است. براى دستيابى به قرائت صحيح از ميان اين دو قرائت، قاعده صرفى ابدال ياء به همزه را بررسى مى كنيم.

قاعده صرفى: اگر حرف سومِ اسمى، مد و زائد باشد، در جمع شبيه مفاعل، به همزه تبديل مى شود؛ مثل رساله و رسائل، عجوز و عجائز، صحيفة و صحائف. اما اگر مد نباشد؛ مثل جدول و قسور، يا زائد نباشد؛ مثل اسوَد و مقال، در جمع تغييرى نكرده و به حالت خود باقى مى ماند. بنابراين، حروف عله در جمع كلمات يادشده به حالت مفرد خود باقى مانده و «اسوَد» و «مقال» به اساود و مقاول و «جدول» به جداول جمع بسته مى شود (غلايينى، 1428ق، ص 228).

معايش از ريشه «عيش»، جمع معيشه است. حرف سوم معيشه، عله، اصلى و متحرك است؛ زيرا در اصل «مَعْيشَة» بر وزن مَفْعِله بوده است (ابن كثير دمشقى، 1420ق، ج 3، ص 390). بنابراين، حرف سوم معيشه (ياء)، در جمع مفاعل، به همزه تبديل نمى شود. ازاين رو، مفسّران و دانشمندان نحوى، قلب «ياء» به همزه در كلمه معايش را لحن (طوسى، بى تا، ج 4، ص 354)، غلط (ابن عادل دمشقى، 1419ق، ج 9، ص 25) و خطا (زمخشرى، بى تا، ج 3، ص 306) دانسته اند. در نتيجه، قرائت معايش به ياء صريح، مطابق با قياس صرفى، و قرائت معائش به همزه، خلاف قاعده صرفى و غيرفصيح است (الاخفش الاوسط، 1424ق، ص 430) و حمل قرآن بر آن نادرست و قرائت معايش به ياءِ صريح، صحيح و متعين است.

2. ترجيح قرائت

در مواردى كه يكى از دو قرائت، مطابق با قاعده مشهور و ديگرى خلاف آن است، از نظر صرفى، قرائت مطابق با قاعده مشهور، راجح و نزديك تر به قرائت صحيح است. براى نمونه، قرائت هاى مختلف كلمه «اُسارى» را در آيه «وَإِنْ يأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ»(بقره: 85) از نظر قواعد صرف، بررسى مى كنيم.

كلمه «اُسارى» در اين آيه، دو گونه قرائت شده است. قراء سبعه، بجز حمزه، اُسارى بر وزن فُعالى، و حمزه و برخى از قراء ديگر، اَسْرى بر وزن فَعْلى قرائت كرده اند (ابن مجاهد، 1400ق، ص 164؛ الدمياطى، 1419ق، ج 1، ص 184). اختلاف دو قرائت در اين است كه جمع «اسير» در استعمال عرب، «اَسْرى» بر وزن «فَعْلى» يا «أُسارى» بر وزن «فُعالى» است.

توجيه قرائتِ اَسْرى اين است كه در لغت عرب هر فعلى كه وصف باشد و بر درد، آفت و مرض دلالت كند، جمعش بر وزن «فَعْلى» است؛ مانند مريض و جريح كه جمعشان به ترتيب مرضى و جرحى است. در نتيجه، «اسير» نيز كه بر وزن فعيل و بر آزار و اذيت صاحبش دلالت دارد، جمعش اسرى است. برخى از مفسّران، اين جمع را براى فعيل، قياسى تر از فُعالى دانسته اند (طبرسى، 1372، ج 1، ص 302؛ ابن عادل دمشقى، 1419ق، ج 2، ص 251).

قرائت «أُسارى» دو گونه توجيه شده است. برخى، جمع اسير (مثل قُدامى جمع قديم) و برخى، جمع اَسْرى دانسته اند كه در اين صورت، جمع الجمع (همان) خواهد بود؛ زيرا اسارى جمع اسرى و اسرى جمع اسير است. براى دستيابى به قرائت صحيح در كلمه «اسارى» در اين آيه، دو هيئت فَعْلى و فُعالى را از نظر صرفى بررسى مى كنيم.

بررسى صرفى هيئت فَعْلى و فُعالى: «وزن فُعالى» در لغت عرب، ميان اسم، وصف و جمع مكسر مشترك است. اسم مثل حُبَارى و سُمانَى (سيوطى، 1998م، ج 2، ص 123) كه نام دو پرنده است؛ وصف مثل عُلاَدَى به معناى شتر فربه؛ و جمع مكسر مثل كسالى (ابن سيده المرسى، 1417ق، ج 4، ص 419؛ عباس، بى تا، ج 4، ص 553). جمع مكسر از اين وزن براى اوصافى به كار مى رود كه مذكر آنها بر وزن فعلان و مؤنث آنها بر وزن فعلى باشد؛ مثل سكران و سكرى يا عطشان و عطشى كه جمع مكسر آن سُكارى و عُطاشى است (مرادى، 1428ق، ج 3، ص 1408؛ ابن سراج نحوى، 1988م، ج 3، ص 24). البته ابن حاجب، جمع اين گونه اوصاف را به فُعالى فراوان دانسته و گفته است: اين جمع غالبى نيست و جمع غالبى آن بر وزن فِعال است (استرابادى، 1402ق، ج 2، ص 120)؛ مثل غِراث كه جمع مكسر غَرْثان و غَرْثى است (جوهرى، 1407ق، ماده غرث). «وزن فَعْلى» بر خلاف فُعالى، كه بين سه امر مشترك بود، مختص جمع و براى صفاتى است كه بر هلاكت، درد و آفت در جسم يا عقل دلالت داشته باشد؛ مثل مَرْضى جمع مريض، جرحى جمع جريح، زَمنى جمع زَمِين، حمقى جمع احمق و سكرى جمع سكران (استرابادى، 1402ق، ج 2، ص 141؛ غلايينى، 1428ق، ص 174). در نتيجه، فَعْلى و فُعالى، هر دو وزنِ جمعِ مكسر و در مورد اوصاف اند، با اين تفاوت كه «فَعْلى» جمع براى اوصافى است كه بر درد، مرض، هلاكت و عيب دلالت مى كند اعم از اينكه مفرد آن بر وزن فعيل باشد يا يكى از اوزان ديگر، اما «فُعالى» جمع اوصافى است كه وزن مذكر آنها «فعلان» و مؤنث آنها «فَعْلى» باشد؛ مثل سكران و سكرى كه جمع آن سكارى بر وزن فُعالى است. اكنون ببينيم «اسير» از كدام دسته اوصاف است و جمع قياسى آن كدام يك از دو وزن فَعْلى و فُعالى است.

بررسى جمع كلمه اسير: اسير، بر وزن فعيل، وصف به معناى مفعول و بر نوعى عيب و نقص دلالت دارد و ازاين رو، جمع قياسى آن برابر قاعده مذكور، اَسْرى است (استرابادى، 1402ق، ج 2، ص 146). زبيدى از ابواسحاق نقل كرده است كه اسير به اَسْرى جمع بسته مى شود (زبيدى، بى تا، ماده اسر).

اما درباره اينكه أُسارى نيز جمع اسير باشد، به اختلاف سخن گفته شده است. برخى، آن را جمع اسير (جوهرى، 1407ق، ماده اسر؛ ابن سيده، 1417ق، ج 4، ص 419) و بعضى جمع الجمع اسير (رازى، 1407ق، ج 2، ص 42؛ زبيدى، بى تا، ماده اسر) مى دانند. قايلان به جمع نيز سه گونه توجيه كرده اند: برخى آن را مثل قُدامى، جمع قديم، طبق اصل، و برخى خلاف اصل و جمع اصلى آن را «اَسارى» مثل نَدامى جمع نديم، به فتح همزه دانسته اند. گروه سوم از باب تشبيه اسير به كَسِلْ، جمع اسير را نيز به جمع كسل (كُسالى) محلق كرده اند (طبرسى، 1372ق، ج 1، ص 302؛ آلوسى، بى تا، ج 1، ص 313).

نتيجه: برابر مشهور، جمع قياسى فعيل در لغت عرب، «فَعْلى» است و جمع آن بر وزن «فُعالى» هرچند در برخى از كلمات (مثل قدامى) آمده و اهل لغت اسارى را نيز جمع «اسير» بر اين وزن دانسته اند، اما خلاف قياس مشهور است. بنابراين، اگر قرائت غير حمزه، در كلمه اسارى، مردود نبوده و قرائت حمزه متعين نباشد، دست كم قرائت حمزه به سبب قياسى تر بودن، راجح و نزديك تر به قرائت صحيح خواهد بود.

3. تساوى قرائت ها

گاه بررسى صرفى در قرائت هاى اختلافى، مفيد اين مطلب است كه كلمه مورد اختلاف، دو لغت فصيح دارد و اختلاف در لغت و لهجه سبب اختلاف قرائت شده است نه اجتهاد قراء. در اين گونه موارد، قواعد علم صرف هر دو قرائت را تأييد كرده و مساوى مى داند. براى نمونه، قرائت كلمات «مِتَّ»، «مِتْنا» و «مُتُم» را كه در آيات متعددى از قرآن آمده است، از نظر صرفى بررسى مى كنيم.

كلمه «مِتَّ» در آيه «أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ»(انبياء:34) و در دو آيه 23 و 66 سوره «مريم»، و صيغه هاى «مِتْنا» و «مُتُم» در آيات «أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابا» (مؤمنون: 35)، «وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى اللّه تُحْشَرُونَ»(آل عمران: 157و158)، «قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابا» (مؤمنون: 82) و نيز آيات 16و53 سوره «صافات»، آيه 3 سوره «ق» و آيه 47 سوره «واقعه» آمده است. قراء سبعه صيغه هاى مِتَّ، مِتْنا و مُتُم در آيات يادشده را دو گونه قرائت كرده اند: ابن كثير، أبوعمرو، و عاصم در رواية ابى بكر و ابن عامر به ضم ميم، و حفص بجز در دو آيه 157و158 سوره «آل عمران»، و نافع، حمزه و كسايى، در تمام قرآن به كسر ميم قرائت كرده اند (ابن مجاهد، 1400ق، ص 218؛ الدمياطى، 1419ق، ص 377؛ ابن خالويه، 1401ق، ص 115).

توجيه قرائت ها: در توجيه قرائت هاى مختلف در آيه يادشده آمده است كه مِتَّ، مِتْنا و مُتُم صيغه هاى مختلف ماضى از «مات» هستند. «مات يموت» از دو باب آمده است: يكى، از باب «فَعَلَ يفْعُلُ» كه ماضى و مضارع آن «مات يموت» مثل «قال يقول» است و دوم، از باب «فَعَلَ يفْعَلُ» كه ماضى و مضارع آن «مات يمات» مثل «خاف يخاف» است. فاءالفعل هيئت ماضى اين ماده در صيغه هاى ششم تا چهاردهم كه عين فعل به التقاء ساكنين حذف مى شود، برابر لغت «مات يموت» مضموم و طبق لغت «مات يمات» مكسور خوانده مى شود (شنقيطى، 1415ق، ج 3، ص 392؛ ابن عاشور، 1420ق، ج 16، ص 25). بر اساس اين توجيه، هر دو قرائت موافق با قاعده صرفى و صحيح است.

بررسى صرفى «مات»: «مات» فعل ثلاثى، ماضى از ريشه «موت» و معتل العين واوى است. كلمات ثلاثى معتل العين (اجوف واوى) در لغت عرب، از يكى از دو باب آمده است: يكى، باب «فَعَلَ يفعُل» و دوم، باب «فَعِلَ يفْعَل». براى نمونه، «قال يقول» فقط از باب «فَعَلَ يفعُل» آمده و داراى همين لغت است و «خاف يخاف» فقط از باب «فَعِلَ يفْعَل» آمده است (مير سيدشريف، بى تا،، ج 1، ص 116؛ جرجانى، 1407ق، ص 41؛ غلايينى، 1428ق، ص 139). اما برخى از كلمات اجوف، به طور استثنا از هر دو باب آمده و داراى دو لغت اند؛ مثل «مات» و «دام». بنابراين، در مات و دام، هم «مات يموت» از باب «فَعَلَ يفعُل» صحيح است و هم «مات يمات» از باب «فَعِلَ يفعَل». برخى با تركيب دو باب گذشته در مورد مات، لغت سومى براى آن ذكر كرده اند؛ به اين صورت كه ماضى آن را از باب «فَعِلَ» و مضارعش را از باب «يفعُل» قرار داده اند (عكبرى، 1995م، ج 2، ص 388؛ استرابادى، 1402ق، ج 1، ص 136). بر اين اساس، مات داراى سه لغت خواهد بود: «مات يموت»؛ مثل قال يقول، «مات يمات»؛ مثل خاف يخاف و «مات يموت» از «فَعِلَ يفعُل». دو لغت اول براى مات فصيح (شنقيطى، 1415ق، ج 3، ص 392؛ شوكانى، 1414ق، ج 3، ص 479) و لغت سوم شاذ (زبيدى، بى تا، ماده موت) و ضعيف است (شنقيطى، 1415ق، ج 3، ص 392).

قاعده صرفى: اگر ماضى اجوف (يائى و واوى)، از باب فَعُلَ (جرجانى، 1407ق، ص 41؛ غلايينى، 1428ق، ص 141) يا فَعِلَ باشد، در نُه صيغه (ششم تا چهاردهم) حركت عين الفعل، به فاءالفعل منتقل شده و عين الفعل به التقاء ساكنين حذف مى شود. در نتيجه، فاءالفعل در خاف (بر وزن فَعِلَ) در نُه صيغه يادشده مكسور (مانند: خِفْتَ، خِفْتُما، خِفْتُم...) و در طال (بر وزن فَعُلَ) مضموم (طُلْتَ، طُلْتُما، طُلْتُم) خواهد بود. اما اگر ماضى اجوف از باب «فَعَلَ» باشد، حركت عين الفعل به ماقبل منتقل نمى شود، بلكه حركت فاءالفعل در نُه صيغه يادشده، از جنسِ عين الفعل مى شود. بنابراين، حركت فاءالفعل در قال (قَوَلَ بر وزن فَعَلَ) از جنس «واو» شده و به ضمه خوانده مى شود؛ مانند قُلْتَ، قُلْتُما، قُلْتُم (مير سيدشريف، بى تا،، ج 1، ص 116؛ غلايينى، 1428ق، ص 148).

بنابراين، نظر به اينكه «مات» از دو باب «فَعَلَ يفعُل» و «فَعِلَ يفْعَل» آمده و داراى دو لغت فصيح است، هر دو قاعده صرفى در فاءالفعل آن جارى است و ميم «مات» را در صيغه هاى يادشده به دو گونه مضموم و مكسور مى توان خواند و هر دو مطابق با قاعده است. بنابراين، قرائت هاى مختلف مت، متم و متنا از نظر صرفى صحيح و دليلى بر تعيين يا ترجيح آنها وجود ندارد.

نتيجه گيرى

در آياتى كه يكى از قرائت هاى اختلافى با قواعد مسلم علم صرف مخالف است، قرائت ديگر صحيح و متعين، و در آياتى كه يكى از دو قرائت، مطابق با قاعده مشهور و ديگرى خلاف آن است، قرائت مطابق با قاعده مشهور، بر قرائت ديگر رجحان دارد.

در قرائت هايى كه دو لغت فصيح وجود دارد و هر دو موافق با قواعد علم صرف است، هر دو قرائت مساوى است.
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